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دیدار رئیس دستگاه قضا با اعضاي 
کمیسیون حقوقي و قضائي مجلس

خانه ملت: دیــروز اعضاي کمیســیون حقوقي و  �
قضائي مجلس با رئیس دســتگاه قضا دیدار کردند. 
یحیي کمالي پــور، نایب رئیس کمیســیون، دراین باره 
گفت که مبارزه با فساد، شفاف سازي در قوه قضائیه، 
جلوگیري از اطاله دادرســي، نظارت بر دستگاه قضا، 
مشــکلات جذب گزینش قضــات و شــوراهاي حل 
اختلاف و چگونگي رســیدگي به پرونده هاي مفاسد 
اقتصادي از جمله مواردي بود که اعضاي کمیسیون 
در این دیدار مطرح کردند. به گفته این نماینده، رئیس 
قــوه قضائیه هم بر ضــرورت تعامل مناســب میان 
این دســتگاه با مجلس تأکید کــرد. کمالي پور افزود: 
همچنین مقرر شد طرح ها و لوایحي که در قوه قضائیه 
بلاتکلیف مانده، ماننــد آیین نامه هاي مرتبط با قانون 
آیین دادرسي کیفري هرچه سریع تر تعیین تکلیف و به 
مجلس ارسال شوند. روح االله حضرت پور، دیگر عضو 
کمیســیون، هم از قول رئیسي براي حضور در صحن 

مجلس و کمیسیون قضائي خبر داد.

درخواست حسین فریدون از کریمي قدوسي: 
فایل ادعایي تقلید صداي 
رئیس جمهور  را منتشر  کن

برنــا: کریمي قدوســي، نماینده مردم مشــهد در  �
مجلس شــوراي اسلامي، مدعي شده فایل صوتي ای 
در اختیار دارد که در آن حسین فریدون با تقلید صداي 
رئیس جمهور برخي درخواست ها را از مدیران دولتي 
مي کند. حســین فریدون در واکنش به این ادعا گفت: 
من از آقاي کریمي قدوسي مي خواهم اگر چنین فایل 
صوتي ای در اختیار دارد، یک بار براي همیشــه منتشر 
کند. حســین فریدون با تکذیب ادعــاي تقلید صداي 
رئیس جمهــور گفت: این ادعاي فردي اســت که به 
دروغ گویي شــهره شــده و در چند سال گذشته تقریبا 
همه ادعاهاي او تکذیب شــده اســت، البته این فرد 
ظاهرا حصار آهني دارد و شــکایت از او هم به جایي 
نمي رســد، به همین دلیل تنها راه اثبات دروغ هایش 
درخواست انتشار سند است تا مردم بدانند چقدر این 

فرد حرف هاي بي پایه واساس مي زند.

احمدي نژاد  از امیري فر 
شکایت مي کند

شــرق: وکیل مدافع محمود احمدي نژاد، رئیس  �
دولت هــاي نهــم و دهم، اظهــارات اخیــر عباس 
امیري فــر را کــه از افــراد نزدیــک به او محســوب 
مي شــود کذب دانســت و گفــت: از او به دادســرا 
شکایت مي کنیم. به گزارش ایرنا، سیدعادل حیدري 
گفت: امیري فر مطلبي را عنــوان کرده که در خیلي 
از ســایت ها انعکاس خبري داشــته که این مطلب 
از اســاس کذب محض اســت. این وکیل دادگستري 
درباره ادعــاي امیري فر مبني بر اینکــه احمدي نژاد 
در جلســه اي در ولنجک اظهاراتــي را عنوان کرده، 
افزود: نه چنین جلســه اي بوده و نه بر فرض وجود، 
امیري فر در چنین جلســه اي حضور داشــته است. 
حیــدري تأکید کرد: به خاطر نشــر اکاذیــب، افترا و 
تهمتي که از ســوي این فرد صــورت گرفته، قطعا از 
او و ســایت هایي که این خبر را منتشر کردند شکایت 
مي کنیم و در تدارک شــکایت هستیم. حجت الاسلام 
امیري فر در متني درباره نقل قولي از احمدي نژاد در 
جلسه اي خصوصي مبني بر اینکه گفته؛ «انقلاب کار 
انگلیس بود»، نوشته اســت: «سلام برادران عزیزم. 
بنده خودم در این جلســه در ولنجک حضور داشتم 
و بدتر از موارد فوق را گفتند و به دلیل توهین ایشان 
آن جلســه را تــرک کــردم و مقدمه قطــع ارتباطم 
با ایشــان شــد». ایســنا هم با اشــاره به خبر سایت 
«انصاف نیــوز» مبني بــر تأیید اظهارات منســوب به 
محمــود احمدي نژاد با این محتــوا که «انقلاب ۵۷ 
کار انگلیس بوده اســت»، از سوي عباس امیري فر، 
نوشــت: این ســایت در خبر اولیه، کل متن در قالب 
موضع آقاي امیري فر آمده بود درحالي که بخشــي 
از آن، موضع شــخصي دیگر در یــک گروه تلگرامي 
بوده است. همچنین تصریح مي شود که منبع جمله 
نسبت داده شده به احمدي نژاد، سایت بصیرت بوده 
است، اما برداشــت برخي این بوده که این جمله را 

آقاي امیري فر گفته است.

واعظي:
وارد بازي علیه دولت نمي شویم

اینکه  � رئیس دفتر رئیس جمهــور درباره  ایلنا: 
پس وقوع ســیلاب ها عده اي دولــت را متهم به 
کم کاري کردند و حتي جریاني خواهان استعفای 
رئیس جمهور شــد، گفت: چنین رفتارهایي جدید 
نیســت؛  از پنج ســال ونیم پیش که آقاي روحاني 
رئیس جمهور شدند، شــاهد بودیم عده قلیلي از 
افراد خاص با تفکر تند به دنبال این مسائل بودند. 
این افراد به جاي اینکه مســائل کشــور را علمي و 
حرفــه اي مطرح و حل کنند، به دنبال حاشــیه و 
مسائل شخصي بودند و همیشه هم یک چیزهایي 
بیــان کرده اند.محمــود واعظي افــزود: این گروه 
هر زمانــي که دولت توفیقي به دســت مي آورد، 
بلافاصله یک یا چند حاشیه را مطرح کرده اند. ما 
در دولت قصد نداریم وارد میدان بازي ای که اینها 
مي خواهنــد براي دولت ایجاد کنند، شــویم. اولا 
امروز وقت کار اســت و همــه باید کار کنیم. دوما 
با این همه دشــمن،  گرفتاري و مشــکلات داخلي 
مســائل حاشیه اي را کنار بگذاریم و از دیگران هم 

بخواهیم وارد نشوند.

تقدیرگرایي در شاهنامه
... که خشــم آن زن نه تنها فروننشسته که شدت 
نیز گرفته اســت؛پس تصمیم مي گیرد هرچه دورتر 
و هر چه دیرتر از ســودابه فاصله بگیرد و به همین 
روي با عزمي جزم نزد پدرش، کاووس رفته و اجازه 
مي خواهــد خود به جنگ تورانیان بــرود؛ گویا اراده 
جهان آفرین چنین تعلــق گرفته بود که او در توران 

جان بسپارد.
بشد با کمر پیش کاووس شاه/ بدو گفت من دارم 
این پایگاه/ که با شاه توران بجویم نبرد /سر سروران 
اندر آرم بــه گرد/ چنین بــود راي جهان آفرین / که 
او جان ســپارد به توران زمین / به راي و به اندیشــه 

نابکار/ کجا بازگردد بد روزگار
و فردوســي بر این باور اســت که با تدبیر و خرد 
ناتمام و ناقص انســاني، چگونه ممکن است بتوان 
ســیر حوادث به ویژه حوادث تلــخ را دگرگون کرد. 
آن گاه که افراســیاب در پي خوابــي هولناک، آینده 
خویــش را تیره و تار مي بیند، بــه امید دگرگون کردن 
این آینده، از در آشــتي با ســیاوش برمي آید و تمام 
شــرایط او براي صلح را مي پذیرد؛ ولي وقتي رستم 
شــرایط صلح ســیاوش را به شــاه اعــلام مي کند، 
کاووس به خشــم آمده و از فرزندش به ســرزنش 
مي خواهد به توران حمله برد و سیاوش فرمان پدر 
و پند دو دوســت خویش، زنگه شــاوران و بهرام را 
نمي پذیرد و تصمیم مي گیرد به افراســیاب پناه ببرد 
و در اینجاست که فردوســي به روشني مي گوید که 
ســیاوش از آن روي پنــد یاران خــود را در امتناع از 
پیوســتن به افراســیاب نپذیرفت که قلمِ چرخِ بلند 

به گونه اي دیگر رقم مي زد. 
نپذرفــت زان دو خردمند، پنــد/ دگرگونه بد راز 
چرخ بلند/ همي دید چشم بد روزگار/ که اندر نهان 

چیست با شهریار
و سیاوش چون چاره اي جز پیوستن به افراسیاب 
نمي یابــد، آینــده خویــش را در گرو گردش ســپهر 

گردون مي بیند و مي گوید: 
ندانم کزین کار بر من سپهر / چه دارد به راز اندر 

از کین و مهر
هنگامي که پیران ویســه به ســیاوش پیشــنهاد 
مي کند براي تقرب به افراســیاب و تقویت مناسبات 
آینده ایران و تــوران، با فرنگیس، دختر افراســیاب 
ازدواج کنــد، با این امید که فرزندي به دنیا آید و دو 

کشور را به یکدیگر پیوند زند، مي گوید:
ســیاوش به پیران نگه کرد و گفــت / که فرمان 
یزدان نشــاید نهفت / اگر آسماني چنین است راي / 

مرا با سپهر روان نیست پاي
و آن گاه که پیران، ســیاوش را به جهت دوري از 

وطن اندوهگین مي بیند، مي گوید:
بدو گفت پیران که با روزگار / نســازد خردیافته، 
کارزار / نیابي گذر تو ز گردان ســپهر / کز اویست آرام 

و پرخاش و مهر
و چــون پیران موضوع خواســتگاري ســیاوش 
از فرنگیــس را مطــرح مي کند، افراســیاب در خود 
فرومي رود و مي گوید از روشن اندیشــان شنیده است 
از دو قــوم ایراني و توراني، شــهریاري پدید آید که 
جهــان را تصرف کند و بخت و تخــت ما را در هم 

پیچد. 
چنین گفت با من یکي هوشمند / که رایش خرد 
بود و دانــش بلند / که  اي دایه بچه شــیر نر / چه 
رنجي که جان هــم نیابي به بر / و دیگر که از پیش 
کندآوران/ ز کار ستاره شــمر بخردان / کزین دو نژاد 

یکي شهریار /بیاید بگیرد جهان در کنار
همچنین وقتي افراســیاب از ســیاوش خواست 
جایــي را در نظر بگیرد و براي خود شــهري بنا کند، 
سیاوش از ستاره شمران مي پرسد آیا گنگ دژ براي او 
فرخنده خواهد بود و آنــان یک صدا مي گویند: «این 

شهر براي تو فرجامي تلخ خواهد آورد».
از اخترشناســان بپرسید شاه /که من ساختم ایدر 
یکي جایگاه / از او فر و بختم بسامان بود / و یا دل ز 
کرده پشیمان بود / بگفتند یک سر به شاه گزین / که 

بس نیست فرخنده بنیاد این
و وقتــي ســیاوش از بخــت واژگونه خــود نزد 
پیران ویســه شکوه مي کند، پیران به او مي گوید: «تو 
چــه مي داني که این فلک گــردون چه رازي در دل 

دارد؟».
وز آن پس به او گفت با او به مهر / که از جنبش 
راز گردان ســپهر  / چه داني و این رازها کي گشــاد / 

همانا از ایرانت آمد به یاد
و گرسیوز، برادر افراســیاب که بر سیاوش رشک 
مي ورزد و ســرانجام او را به مهلکــه مي افکند، به 
ســیاوش مي گوید: «وقتي ســپهر گردان چهره دژم 
مي کنــد، مردم خردمند و دانا قــادر به مقابله با آن 
نیســتند و تدبیر هیچ سودي ندارد و نمي تواند سر از 

چنبره سپهر فسون کار بیرون کند».
بدو گفت گرسیوز بدگمان / تو او را بدان سان که 
دیــدي، مدان / و دیگر به جایي که گردان ســپهر  / 
شود تند و چین اندر آرد به چهر / خردمند دانا نداند 

فسون / که از چنبر او سر آرد برون
شــگفتا کــه پیش آگهي از آنچــه روي مي دهد، 
بي ثمر اســت و وقتي واقعه اي قرار است رخ دهد، 
گویي حجابي در برابر نگاه قرباني افکنده مي شــود 
و فرد بر اثر نســیان و فراموشــي به ســوي قربانگاه 
مي رود. تقریبا در سراســر شــاهنامه حکم و فرمان 
تقدیر، فایق بر هر اراده اي است و اینکه باورمندان به 
تقدیر سخن به حق مي گویند یا به باطل، این قلم را 
نه گرایشي است و نه کراهتي اما باورمندان به تقدیر 
وقتــي پیش گویــي به گونه اي دیگر واقع مي شــود، 
حجت مي آورنــد و مي گویند مقدر بود که آن تقدیر 

دگرگونه شود و بدین گونه روي دهد.

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال شانزدهم    شماره 3403 دوشنبه   26 فروردین 1398

کــه ادامه از صفحه اول اما براي مقدمه آن کار، اصل  اســت  ایــن  مســئله 
اصلاح طلبان فضایي را در کشــور به وجود بیاورند 
که فضــاي ناامني و عدم اعتماد سیاســي از جانب 
مــردم و حکومت شــکل نگیــرد؛ یعني مــردم به 
اصلاح طلبــان، اصولگرایــان و مجموعه حکومت 
بدبین نباشند و حکومت هم فضایي را براي کساني 
که منتقد هســتند فراهــم کند تا شــرایط بدبیني و 
سوءظن نســبت به یکدیگر در کمترین حالت ممکن 
باشد. در شرایط بحراني هرقدر که بتوانیم سوءظن ها 
و بدبیني هــا را کاهش بدهیــم و همه خود را براي 
حل مشــکلات کشور یک دل نشــان بدهیم، به نفع 
مــردم و کشــور خواهــد بــود. در چنین شــرایطي 
انتخابات هم مي تواند به انتخاب هاي بهتر بینجامد. 
واقعیت این است که در شــرایط بدبیني و سوءظن 
نیروهــاي کارآمد نمي تواننــد وارد عرصه انتخابات 
شوند. وقتي چنین فضایي حاکم باشد، نیروهایي که 
مي توانند راه حل هاي عملي مناسب تري براي کشور 
داشته باشند، کمتر فرصت پیدا مي کنند وارد صحنه 
شــوند. اتفاقــا در این فضــاي بدبیني، کســاني که 
معمولا خود را با شــرایط تطبیق مي دهند و به رنگ 
روز سیاست درمي آیند، با انواع و اقسام کارهایي که 
مي کنند چه با حرف زدن و چه با عکس العمل هایي 
که در شــرایط مختلف نشان مي دهند، مثلا یک روز 
یــک جور وارد مجلــس مي شــوند و روز دیگر نوع 
دیگــري در مجلس حــرف مي زننــد و وارد عرصه 
مي شــوند. ایــن وضعیت کمــک نمي کنــد که در 
انتخابات بتوانیم نیروهاي کارآمد و به دردبخوري را 
وارد مجلــس یا جاهاي دیگر کنیم که براي کشــور 
راه حل داشــته باشــند. اصلاح طلبان اگر بخواهند 
واقعا دلسوزانه و در راستاي کاهش درد مردم رفتار 
کنند، باید شــرایطي را به وجــود بیاورند که فضاي 

بدبیني و سوءظن به حداقل برسد.
 باید همه جناح ها و نیروهاي حاکمیت با دلســوزي 
بــا مســائل برخــورد کنند تــا فضا آماده شــود که 
نیروهــاي کارآمد و نه نیروهایــي که هر روز به رنگ 
روز درمي آیند، بتوانند در کشور انتخاب شوند و کاري 

انجام دهند.
ما متأســفانه دیده ایم، برخي ها موقع انتخابات 
یا موقعي که بحث صلاحیت ها مطرح مي شــود، 
یک جــور حرف مي زنند، موقــع رأي گرفتن از مردم 
هم یک جــور دیگر حــرف مي زننــد و موقعي که 
دوباره فصــل انتخابات فرامي رســد، طور دیگري 
حــرف مي زنند. خب معلوم اســت کــه نمي توان 
روی کارآمدي این افراد براي رفع مشــکلات کشور 

حساب کرد.
 مي فرماییــد اصلاح طلبــان در یــک فضاي  �

دلسوزانه وارد عمل شوند. این فضاي دلسوزانه 
چطور باید ایجاد شود؟آیا باید از سوي حاکمیت 
ایجاد شــود یا خود اصلاح طلبــان در مواضع و 

عملکرد خود تغییري به وجود بیاورند؟
این یک مسیر دوطرفه است. رفتار اصلاح طلبان 
باید طوري باشــد کــه دلســوزي و صمیمیت آنها 
نسبت به مسائل کشور و غیرسیاسي عمل کردن آنها 
مشــهود باشد. الان شــما بین مردم هم که باشید و 
آنهایي که ممکن اســت رأیي به اصلاح طلبان داده 
باشــند، برداشت آنها این نیســت که اصلاح طلبان 
فقــط به خدمــت یا حل مشــکلات سیاســي فکر 
مي کننــد، مردم فکــر مي کنند که اینهــا هم دنبال 
قــدرت یا پیداکــردن جایــي در حاکمیت هســتند. 
اصلاح طلبــان باید رفتارشــان به گونه اي باشــد که 
هم حاکمیت و هم مــردم و نیز برون داد این جریان 

نشــان بدهد کــه به جــاي رقابت هاي سیاســي به 
فکر نارســایي ها و حل آنها هســتند. جریان مقابل 
اصلاح طلبــان، یعنــي اصولگرایــان، حاکمیــت و 
مجموعه نهادها هم باید فکر کنند که شــرایطي در 
کشور ایجاد شود تا آدم هایي که مي خواهند با لباس 

جایگاهي  عوض کردن،  سیاسي 
بــراي خود ایجــاد کنند، مجال 
نیابند. متأســفانه اصلاح طلبان 
هم در مواقــع مختلف آن قدر 
کــه بــه مباحــث انتزاعــي و 
حرف هاي سیاســي مي پردازند، 
به گرفتاري هاي مردم و راه حل 
آن کمتر فکــر مي کنند. اگر هم 
احیانا با اشــاره به این مشکلات 
آن قدر  مي دهند،  ارائــه  راه حل 
آن  بــه  سیاســي  رنگ و بــوي 
مي دهند که بیش از آنکه جنبه 
کارشناســي آن موردتوجه قرار 

بگیرد، ابعاد سیاســي آن در جامعه پررنگ مي شود. 
طــرف مقابل هم این جنبه هاي سیاســي را بیش از 

جنبه هاي کارشناسي مدنظر قرار مي دهد.
 فکر مي کنید اگر مجال براي چهره هاي کارآمد  �

فراهم شــود، مثلا بــا برگزاري یــک انتخابات 
از انتخابات ۹۴ مي توانیم مشــکلات  متفــاوت 
را حــل کنیم یا آنکه احتمالا حل این مشــکلات 
فراتر از ورود چهره هــاي موجه در یک انتخابات 

متفاوت است؟
انتخابــات یکي از راه حل هاســت. حتما فراتر از 
انتخابــات، نهادهاي مختلف حاکمیتي و دولت هم 
مي توانند مؤثر باشــند. یکي از ایــن راه ها، انتخابات 
اســت. طرف بحث من فقط اصلاح طلبان نیستند. 
چهره هــاي کارآمد که تنها در میــان اصلاح طلبان 
نیستند؛ در میان چهره هاي مســتقل و اصولگرایان 

هم دیده مي شوند.
 بحث من این اســت که در شرایط بحراني همه 
فکر مســائل و مشــکلات کشــور باشــند و به جاي 

مباحث انتزاعي راه حل ارائه بدهند. 
مثلا به انتخابــات ۹۴ اگر مراجعه کنیم، در میان 
کســاني که انتخاب شــده اند، بایــد ببینیم رضایت 
جریان اصلاح طلب از نیروهایي که به اســم جریان 
اصلاح طلب وارد مجلس شــده اند، چقدر اســت؟ 
این چهره ها چه تحــرک، برنامه یا طرحي براي حل 
مشــکلات کشــور به غیر از برخي نطق ها یا بعضي 
از اعتراضات سیاســي داشته اند؟ مثلا چه موضعي 
در برابر برخي وزرایي که عملکرد درســتي نداشتند، 
اتخاذ کرده اند؟ حالا فرض کنید نقش وجودي آقاي 

عــارف، به عنوان رئیــس فراکســیون اصلاح طلبان 
در مجلس چه بوده اســت؟ یعنــي اگر نبودند، چه 
اتفاقي مي افتاد که حالا که هســتند، نیفتاده است؟ 
به غیر از برخي موارد معدود، که تازه نمي دانیم این 
چهره ها چه اندازه تأثیرگذار بوده اند. بقیه نیروها هم 
همین طور؛ بالاخره ما خوشمان 
مي آید نیروهایي که با ما ســلام 
و علیک دارند و هم فکر هستند، 
در مجلس حضور داشته باشند 
که فحــش و بدوبیراه به جریان 
اصلاحــات ندهند امــا اینها که 
اي کاش  نیست.  کشور  گرفتاري 
در مجلس به ســرتاپاي جریان 
و شــخصیت هاي اصلاح طلبي 
ناســزا بگوینــد اما بــراي حل 
مشــکل مردم راه حــل بدهند. 
بنابراین اگر فضا، فضاي مباحث 
انتزاعــي و رودررویي تمام عیار 
باشــد، نه نهادهاي حاکمیتي اجــازه مي دهند و نه 
اصلاح طلبــان به دنبال نیروهاي مســتقل و کارآمد 
مي گردنــد و فضا به ســمت شعاري شــدن حرکت 
مي کنــد. در چنین موقعیتي از این طرف چهره هایي 
ســر برمي آورند کــه در موقع انتخابــات یک مدل 
حرف مي زنند و وقتي مثلا وارد مجلس شدند، طور 

دیگري سخن مي گویند و عمل مي کنند.
 با توجه بــه عملکرد اصلاح طلبــان از ۹۲ به  �

این سو، آیا احســاس مي کنید بین اصلاح طلبان 
و مــردم فاصلــه افتاده اســت؟ و شــاید اگر 
اصلاح طلبــان در قدرت نبودند، چنین فاصله اي 
ایجاد نمي شد؟ این موضوع ممکن است به این 
نتیجه برســد که در انتخابــات ۹۸ بخواهند به 
این موضوع فکر کننــد که ماهیت خود را تقویت 
کنند و آن چیزی نیســت جز بدنــه اجتماعي و 
افکار عمومي حامي جریان  بین  اعتماد سازي در 

اصلاح طلبي؟
حتمــا همین طــور اســت. بایــد توجــه کنیــم 
حرف زدن هــاي ما که مــورد نیاز و توجــه جامعه 
نیســت. عمل ماســت که مورد توجه قرار مي گیرد. 
در ایــن موضــوع فرقي هــم بیــن اصلاح طلبان و 
اصولگرایــان وجود نــدارد. مثــلا اصولگرایان مگر 
مي تواننــد ادعا کنند که آنها چه در این دولت و چه 
در زمان آقاي احمدي نژاد فاصله شــان با مردم کم 
شده یا نه. همین شــقاق و جدایي در میان آنها هم 

اتفاق افتاده است. در ما هم اتفاق افتاده است.
 وقتــي یک نیــرو  یا دولتــي به اســم اعتدال و 
اصلاح طلــب روي کار مي آیــد، امــا عملکردي که 

مورد توقع است اتفاق نمي افتد، خب معلوم است 
که فاصله ایجاد مي شــود. ما باید حواســمان باشد 
که فقط زمــان انتخابات یاد مــردم نیفتیم.کمترین 
توقعي که مي رود، این اســت که وقتي دولتي روي 
کار مي آید، با کمک کســاني که در روي کارآمدن آن 
دولت مؤثر بودنــد، بتواند عملکــرد مثبتي از خود 
نشــان دهد. برای  مثــال، وقتي وزارت کشــور این 
دولت به جاي اینکه از نیروهاي کارآمد استفاده کند، 
فقط شعارش این باشــد که مي خواهد از نیروهاي 
بي طرف اســتفاده کند، طبیعي است که نتیجه چه 
مي شود. آدم بي طرف هم طبیعتا در جهت اهداف 

این دولت  یا حل نگراني هاي مردم کار نمي کند.
 افراد بي طرف، یعني افرادي که مراقب باشند به 
هیچ سمتي چرخش نداشته باشند و نتیجه مي شود 
همیــن محافظه کاري هــا و ملاحظه کاري هایي که 
متأســفانه بوده اســت و ما نمي توانیم این را انکار 

کنیم. 
 عملکردي از ۹۲ به این ســمت بــوده، از ناحیه 
مجموعه نیروهاي اصلاح طلب و معتدل  یا هرچه  
بنامیم، موفق نبوده است. بسیاري از مشکلات مردم 
مي شــد با جســارت، جرئت و کارآمــدي و پرکاري 
مســئولاني که هستند دست کم، کمتر شود نه اینکه 

به طور کامل رفع شود.
 آیا بهتر نیســت که اصلاح طلبــان به همان  �

جایــگاه انتقادی خود بازگشــته و آن را تقویت 
کنند؟ 

این که باعث پیشرفت نمي شود... .
به مثابه یک نهاد رصدکننــده قوي حاکمیت  �

اجرائي.
من قائل به این نیستم که عده اي روشنفکر، چپ 
یا هرچه  نام آن را بگذاریم، فقط به دنبال این باشند 
که آبروي خود را حفظ کنند. باید همه افراد هرچه 
آبرو دارند خرج کنند تا مشــکلات حل شود، حالا یا 
جایگاه در بین مردم داشــته باشند  یا نداشته باشند. 
اگر این جایگاه داشــتن  به یک عمل خیر و کار مفید 

براي مردم منتهی شود، خوب است.
 حالا مــا دلمان را خوش کنیم کــه وجیه المله 
باشــیم؟ که چه مثلا؟ یا همیشــه حالت اپوزیسیون 
و منتقد داشــته باشیم که چه بشود؟ ما باید راه حل 
ارائه دهیم. مردم هم گول نمي خورند که یک کسي 
همیشه وجیه المله اســت؛ خب باشد؟ثم ماذا؟ به 
چه دردي مي خورد. وجیه المله اي خوب اســت که 
براي حل معضلات کشــور راهکار داشته باشد. اگر 
وجیه المله اي اپوزیسیون باشــد، اما راه حل نداشته 

باشد، به چه درد مي خورد؟
 این عــزم را در جریان اصلاح طلب دیدید که  �

بخواهند براي برون رفت از این وضعیت راه حل 
بدهند یا اینکه در رخوت به ســر مي برند تا این 

دوره سپري شود.
بعضي ها شاید داشته باشند. بعضي از نیروهاي 
اصیل اصلاح طلب، کساني که واقعا دلسوز هستند 
و هزینه هاي زیادي هم داده اند در این مدت، الان به 
این فکر هســتند که به مردم و گرفتاري هاي کشــور 
فکر کنند تا مباحث انتزاعي. من اینها را مي بینم اما 

اسم نمي آورم.
 اگر در جریان هستید، فکر مي کنید  چه زماني  �

به نتیجه برسد؟
در جریان است دیگر، بالاخره مباحثي که صورت 
مي گیــرد، همین حرف هــا در این جلســات مطرح 
مي شــود. امیدواریم اکثریت جریان اصلاح طلب به 
ســمتي برود که به جاي مباحــث انتزاعي، مباحث 

عملکردي براي حل مشکلات کشور داشته باشند.

هرچند راهبردهاي کوتاه مدت  حجاریــان نیز چنــدان بکر و ادامه از صفحه اول
عجیب نیســتند و او در بخش اخیر یادداشت خود از 
بدیهیاتــي ســخن مي  گویــد کــه در میــان احزاب 

اصلاح طلب اراده  اي جدي بر اجرایش نیست.
همچنین حجاریان در بخش دیگري از یادداشت 
خود یك نکته عجیب را اظهار کرده اســت. او درباره 
چگونگی حفظ آرامش  توســط اصلاح طلبان نوشته 
است: «به  لحاظ منطقی و باتوجه به پیشینه تاریخی، 
چنانچه اصلاح طلبان و معترضان به وضع معیشت 
یک صدا شــوند، نخســتین گزینــه برخــورد قهری، 
اصلاح طلبان خواهند بود، نــه توده مردم حاضر در 
خیابان. از این رو اصلاح طلبان ضمن تمرکز بر عدالت 
به  معنی الاعم، به  تعبیری باید ســر خود را پایین نگه 

دارند تا از این توفان به سلامت گذر کنند».
این ســخن قدري رنگ وبوي کاسب کاري سیاسي 
دارد. در حقیقــت حجاریــان مي گوید کــه اگر مردم 
به وضع موجود معترض شــدند، اصلاح طلبان باید 
اعتراض هاي ایشــان را نادیده بگیرند تا مبادا گزندي 
به آنها برســد. حجاریان باور دارد که اصلاحات یك 
 جنبش فراگیر اجتماعي است؛ چنین تفکري با سخن 
سیاسي اخیر در تضاد قرار دارد. مضافا آنکه مخالفان 
دیدگاه حجاریان همــواره تأکید مي کنند که ضرورت 
دارد در عرصــه قدرت باقي بمانیــم و این در حالي 
است که گویا حجاریان با چنین تفکري مخالف است. 
حال چگونه ممکن است که چنین فردي براي بقاي 
سیاســي اصلاحات به صراحت اعلام کند که باید سر 
خود را پایین نگه داشــت تا از این بحران به سلامت 
گذشت؟ حتي اگر براي بقاي سیاسي اصلاحات چنین 
کاري نیز لازم باشــد، تئوریزه کردن آن قدري خطرناك 

به نظر مي رسد.

نظر نمایندگان ۲ حزب اتحاد ملت و اعتماد ملي
یادداشــت اخیر ســعید حجاریان با واکنش هاي 
شخصیت هاي سیاســي نیز همراه بود؛ به نحوي که 
علي شــکوري راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت اسلامي 
ایران باور دارد که تاکنون هیچ  بحثي درباره انتخابات 
مجلس در سال جاري میان اصلاح طلبان در نگرفته 
اســت. او در این خصوص به «شرق» این گونه گفت: 
«چندي پیش آقاي خاتمي دغدغه اي را مطرح کردند 
که دغدغه ما نیز همان اســت. نگراني ما این اســت 
که مردم علاقه اي به شــرکت در انتخابات نداشــته 
باشند و ممکن اســت که دیگر پاسخ مثبتي از مردم 
شنیده نشــود. اینکه گفته شــود باید انتخابات را در 
صورت تحقق نیافتن شــروط تحریم کرد تا این لحظه 
مورد بحث آقاي خاتمي و شــوراي سیاســت گذاري 
اصلاح طلبان نبوده اســت. حال ممکن است فعالان 

سیاســي نظرات خــود را مطرح کنند». شــکوري راد 
افــزون بر تحلیــل کلي خــود، مشــخصا نظرش را 
درباره یادداشــت اخیر حجاریــان این گونه بیان کرد: 
«ســخن آقاي حجاریان غیرمنطقي نیســت زیرا اگر 
شرایط کلي مهیا نشــود، شرکت در انتخابات لازم به 
نظر نمي رســد. به هر حال شرکت در انتخابات خود 
یك انتخاب اســت و براي ما مهم این اســت که آیا 
مردم تمایل به مشارکت دارند یا خیر؟ شرکت نکردن 
اصلاح طلبــان در انتخابات هم امر عجیب و جدیدي 
نیســت کمااینکــه در انتخابات مجلــس نهم نیز به 
جز بعضي از شهرســتان ها شــرکت نکردند که هیچ 
ایــرادي هم نداشــت. هرچند باز هــم تأکید مي کنم 
که چنیــن دیدگاهي باید مورد تأیید و تأکید شــوراي 

سیاست گذاري باشد».
دبیرکل حــزب اتحاد ملت دربــاره موضع حزب 

متبوعــش نیــز چنین گفــت: «موضع حــزب اتحاد 
ملت همواره مشــارکت در انتخابات بوده و اگر رویه 
گذشته را در نظر بگیریم، طبیعتا شرکت مي کنیم اما 

جمع بندي نهایي بستگي به اعضاي حزب دارد».
اســماعیل گرامي مقــدم، عضو شــورای مرکزی 
حزب اعتماد ملی، برخلاف شــکوري راد موضع اخیر 
حجاریان را به شدت نادرست مي داند و باور دارد که 
تحریم انتخابات جز ضرر براي اصلاح طلبان و مردم 
هیچ  نتیجه اي در پي نخواهد داشت. او به خبرگزاري 
«نامه نیــوز» چنیــن گفته اســت: «از دیــد من آقای 
حجاریان تنها یک فعال سیاســی اســت و نمی توان 
اظهــارات او را موضع اصلاح طلبان دانســت. تردید 
نکنید که شــورای هماهنگــی اصلاح طلبان نظراتی 
متفاوت از آقای حجاریان دارد و عموم اصلاح طلبان 
بــر این باورند که باید در انتخابات مجلس ســال ۹۸ 
جبهه  اصلاحات حضور فعالی داشــته باشــد. ایده 
آقای حجاریان بســیار کهنه اســت. تجویــز تحریم 
انتخابات و شرط گذاشتن بر آن، به میزانی ورشکسته 
اســت که دیگر محل بحث اصلاح طلبان نیست». او 
در ادامــه موضع حزب اعتماد ملــي را این گونه بیان 
کرده اســت: «حزب اعتماد ملی بنایش آن است که 
همراه با شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان حضور 

فعال و مؤثری داشته باشد».
در نهایــت باید گفت که ســعید حجاریان گرچه 
ســخنگوي تمام اصلاح طلبان نیست اما به هر روي 
به عنوان یك شــخصیت مهم در میان اصلاح طلبان 
ســخنانش قابــل تأمــل اســت امــا اینکــه تمــام 
اصلاح طلبان بر موضع اعلامي او حرکت کنند، بعید 
به نظر مي رسد و شاید در آینده اي نه چندان دور و در 
بزنگاه انتخابات شــاهد بالاگرفتن اختلافات نیروهاي 

سیاسي اصلاح طلب با یکدیگر باشیم.

بقاي اصلاح طلبي با مردم یا بدون مردم؟

مردم  فریب نمى خورند

من قائل به این نیستم که عده اي 
روشنفکر، چپ یا هرچه  نام آن را 
بگذاریم، فقط به دنبال این باشند 
که آبروي خود را حفظ کنند. باید 
همه افراد هرچه آبرو دارند خرج 
کنند تا مشکلات حل شود، حالا 
یا جایگاه در بین مردم داشته 

باشند  یا نداشته باشند. اگر این 
جایگاه داشتن  به یک عمل خیر و 
کار مفید براي مردم منتهی شود، 

خوب است
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